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های ما سرشار از منابع طبیعیِ سرزمینگردد، رود و حقوق مردم در آن غارت میها از بین میهای سرزمینبه این ترتیب سرمایه
 برند.دستی رنج میها، فرزندان امت از فقر و تنگاما به دلیل مدیریت نادرست این سرمایه ؛مانند: زراعتی، معدنی یا آبی است

گران مار استثخواهد آن را برای باشد و میچه ملکیت تمام امت میدهد، آنآری! این حکومت مصر است و از این کشف خبر می
ها به این شان محروم گردند! تمام اینبیگانه تسلیم کند تا عایدات آن به دست بیگانگان منتقل شود و صاحبان حق از استفادۀ حق

کنند که ملکیت فردی را مقدس شمرده و مسئولیت دیگران را داری حریص را تطبیق میهای ما نظام سرمایهدلیل است که دولت
قائل  ها فرقهای جامعه و دولت، نه در نوعیت آن و نه در کیفیت ازدیاد و مدیریت هر یک از آنهای فرد و نیاززشناسد و بین نیانمی

ای که های اساسیکه بین نیازکند؛ بدون اینآوردن نیازهای فرد را به عهدۀ خودش واگذار مینمی باشد، زیرا مسئولیت به دست
که مربوط به آسایش است تفکیک کند و دولت را که در اصل برای رعایت  های اکمالیو نیاز یابدها ادامه نمیزندگی فرد بدون آن

که مسئولیت ها و رعایت آن بسنده کند تا اینگرداند که فقط بر حفظ آزادیچنان می ،امور داخلی و خارجی مردم آمده است
ورت در این ص .باشندشان متفاوت میهایتوانائیها و چون مردم در استعداد ؛فرد بر مسئولیت خودش انداخته شودرسیدگی به 

ین کمیت کنند و به اشان حاهای تمام افراد در زندگیها و سرمایهدهد تا بر داشتهگروه کوچکی از قدرتمندان ممتاز را توانائی می
ن گردند که برای به دست آوردانوران وحشی تبدیل میبه جنگلی از ج ،کنندداری را تطبیق میکه نظام سرمایهترتیب جوامعی

 نمایند.کنند و ضعیفان را در مسیر خود پایمال میشکارها کشمکش می

ت آن ولکه برای جامعه با جمع آن و افراد و دمنت نهاده است بدون شک که الله سبحانه وتعالی بر ما به وسیلۀ نظام اقتصادی 
ها را بالای همه توزیع نماید و افراد، جامعه و دولت سهم خود را از آن به ش دارد تا سرمایهپس تلا  !سازدخودکفائی را محقق می

کفائی که زندگی از ایشان تقاضا دارد و اسلام آنان را مکلف ساخته رسیدگی کنند، تا خودیهایاورند تا بتوانند به مسئولیتدست بی
اسلام تحقق این هدف را تضمین نموده  که بدون شک .و پیشرفت زندگی کند برای همه تحقق یابد و جامعه در رفاه، آرامش، ترقی

ن که سرمایه وسیلۀ دستیابی به آرزوها و تأمیگردد و برای ایناش که سبب استقرار این حالت میاست با احکام فراگیر و پیوسته
ملکیت فردی، ملکیت عمومی و مکلیت  :جهت تحقق این هدف اسلام ملکیت آن را به سه نوع تقسیم نموده است ،نیازها گردد

سرپرست قرار نداده است تا افراد در آن ها اسباب شرعی را جهت تملک قرار داده است و آن را بیدولتی و برای هرکدام از آن



امكان  ،و در كنترل این نوع املاك از نظر كیفیت و نه از نظر كمیت  کنند.داری وحشی میکشمکش کنند، چنانکه در نظام سرمایه
 آورد.آمیز برای افراد، ثبات برای جامعه، قدرت و اعتبار را برای دولت فراهم میدستیابی به زندگی مسالمت

ز انواع نوع مهمی ا نمایند وزنند و روش ملل کفر را پیروی میخبری میاند و خود را به بیانگیز غافلاما حکام ما از این نظام شگفت
ها بوده، بقا و ثبات جامعه به آن کنند که عبارت از ملکیت عمومی باشد که حق تمام افراد در سرمایهمیپوشی ملکیت را چشم

 وابسته است.

ها را به ها باشد، بلکه دولت آنکه عبارت از ملکیت عامه در اسلام است و نباید در اختیار مالکیت افراد یا دولتفراوانیمواد معدنی 
چه كه كشورهای آسیب رسان با کند تا آن را برای استفاده و منافع مردم فراهم سازد. در مورد آنمینمایندگی از ملت مدیریت 

 تجاوز به ،دهندکه ثروت را در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار میانجام می دهند؛ یعنی این ،كه اموال عمومی مردم استثروتی
كه فایدۀ آن به گروه كوچكی برسد و بسیاری افراد جامعه را از آن محروم كنند،  شودثروت و مالکیت عمومی شمرده شده و باعث می
شود که این ثروت را به دست خارجی های بیگانۀ تسلیم نکنند تا به خارج سرزمین و عدالت در توضیع ثروت ملی زمانی تأمین می

 شان محروم شوند.هایتا باعث شود مردم از سرمایه انتقال دهند

های وجود ها چه خوبیکه مقابل آنشوند، درحالیترین چیز راضی میکه به پایینلمان چقدر احمق هستند؛ زمانیحاکمان مس
 ها زندگیچون برده ؛دنشو راضی میکنند و ها، سرزمین، قدرت، قوت و عزت خود را برای دشمنان خود تسلیم میها دارائیدارد! آن

 وری در انتظارشان است.اخیز عذاب شعلهو در روز رست با عزتنه آقایانِ  ؛کنند

ما پروردگار خود را راضی کنیم و  ،شودبار الها! خلافت راشدۀ دوم بر منهج نبوت را برای ما نزدیک فرما! تا اسلامِ ما دوباره پیروز 
ی را به مسیر مستقیم راهنمای تا سربلند گردیم و حمد و شکر فضل او را به جا آوریم که او ما آوریمها و حقوق خود را به دست سرمایه

 نمود و با نصرت و قدرت بر ما منت گذاشت.
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